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داستان‌جلد

خرده روایت هایی از زندگی مرحوم عبدالمهدی جراح زاده که 792 روز اسارت را در زندگی اش تجربه کرد

راه‌ناتمام‌یک‌رزمنده‌آزاده
‌آزادی‌و‌تولد‌دوباره‌توست.‌ سکینه تاجی|«سلام‌پدرجان.‌26مرداد‌سالروز

‌و‌استقامت‌«آزاده‌»‌ ‌آزمون‌صبر ‌دوستانت‌با‌قبولی‌در روزی‌که‌تو‌و‌خیلی‌از
متولد‌شدید.‌مثل‌همیشه‌مخاطب‌حرف‌هایم‌خودت‌هستی...‌همه‌ما‌در‌
دنیا‌اسیریم،‌شاید‌خودمان‌متوجه‌اسارت‌خود‌نباشیم.‌اسارت‌هایی‌که‌
سرمنشأ‌همگی‌آن‌ها‌غفلت‌است،‌اما‌تو‌و‌هم‌رزمانت‌زنجیرهای‌اسارت‌
‌نباشید.‌ ‌هیچ‌کس‌و‌هیچ‌چیز ‌دنیا‌اسیر جسم‌و‌جان‌خود‌را‌پاره‌کردید‌تا‌در
‌دنیای‌کودکانه‌خود‌توان‌تحلیل‌ تا‌زمانی‌که‌در‌کنارم‌نفس‌می‌کشیدی‌در
‌می‌شوم،‌به‌عظمت‌تو‌و‌امثال‌تو‌ آزادگی‌تو‌را‌نداشتم،‌اما‌هرچه‌بزرگ‌تر

‌دل‌نوشته‌های‌دختری‌برای‌ ‌پی‌می‌برم.»‌این‌ها‌جملاتی‌‌است‌از بیشتر
‌اردوگاه‌های‌دشمن‌ ‌آزاده‌اش؛‌پدری‌که‌سه‌سال‌رنج‌دوری‌از‌وطن‌را‌در پدر
‌مردم‌این‌سرزمین‌در‌ وز ‌امر و‌تحت‌شدیدترین‌شکنجه‌ها‌چشید‌تا
‌شهرستان‌ آسودگی‌باشند.‌عبدالمهدی‌جراح‌زاده‌متولد‌سال‌‌۱۳۴۸در
‌مرداد‌سال‌‌67 ‌وظیفه‌به‌‌جبهه‌ها‌اعزام‌شد؛‌او‌در دزفول‌به‌عنوان‌سرباز
‌به‌طول‌ ‌جزیره‌مجنون‌به‌اسارت‌دشمن‌درآمد‌و‌این‌اسارت‌‌7۹2روز در
‌اوج‌شیوع‌ویروس‌کرونا‌فوت‌کرد.‌ انجامید.عبدالمهدی‌سال‌‌۱۳۹۹در

‌و‌دخترش‌برای‌پاسداشت‌نام‌اوست. گفت‌وگوی‌ما‌با‌همسر

 زندگـی بـا جانبـازان به ویـژه آن هـا کـه در جنـگ دچـار آسـیب های 
جسـمی و روانـی بسـیاری شـدند، سـختی هایی دارد که هر کسـی توان 
کار ی  مقابلـه بـا آن را نـدارد. زهـرا سـلیمی مقدم زیارت، همسـر فـدا
اسـت کـه جـان و جوانی خـود را وقـف بازمانده ای کـرد که جنـگ حتی 
سـال ها پـس از پایـان دسـت از او برنداشـت و همچنـان زیـر سـقف 

خانـه اش بـا آن هـا زندگـی می کـرد.
زهـرا خانم تعریـف می کند: وقتی تصمیم به ازدواج با آقای جراح زاده 
گرچـه زمزمه هـای مخالف را از بعضـی اطرافیان می شـنیدم،  گرفتـم، ا
بـه نظـرم بهتریـن تصمیـم را گرفتـم. مـردی کـه بـه خواسـتگاری ام 
آمـده بود از لحاظ جسـمی ظاهرا سـالم و تندرسـت بود. بعدهـا متوجه 
شـدم از ناحیـه کمـر و قسـمت هایی از سـر و صـورت دچـار جراحـت و 
به ویـژه آسـیب های شـکنجه اسـت امـا فهمیـدن ایـن جریـان هیـچ 

باعـث ناراحتـی ام نشـد و اتفاقـا خوشـحال هـم شـدم.
او حتی در آن سال هایی که تمام وقت مشغول پرستاری از همسرش 
کر  ع همیشـه شـا بـود، هیـچ گلـه و شـکایتی نمی کـرد؛ «از ایـن موضـو
گر  بـودم کـه مـن هم در حـال انجـام خدمتی بـرای این کشـور هسـتم. ا
ک  در روزگاری، افـرادی مثـل همسـر مـن بـرای دفـاع از ایـن آب و خـا
از همه چیـز خـود گذشـتند و حتـی سـلامتی خـود را در ایـن راه از دسـت 

دادنـد، حـالا نوبـت مـا و وظیفـه مـا مراقبـت و پرسـتاری از آن هـا بـود.»

جـراح زاده تـا سـال۸7 همچـون افـراد معمولـی، شـغل خـوب و 
زندگی آرام خودش را داشت. هیچ نشانی از بیماری یا مشکلات 

جسـمی در وجودش پیدا نبود.
ثمـره زندگی شـان، آتنـا، مـدت کوتاهـی بـود کـه پـا بـه زندگـی 
آن هـا گذاشـته و آرامـش زندگـی را برایشـان چندبرابـر کرده بود 
گهـان اولیـن سـرگیجه خـودش را نشـان داد؛ «یـک  تـا اینکـه نا
شـب بـرادرم و خانـواده اش مهمـان مـا بودنـد. عبدالمهـدی 
تازه از سـر کار برگشـته بود و رفت در آشـپزخانه برای مهمان ها 
کی بـه زمین  گهان با صـدای بلند و وحشـتنا چـای بیـاورد کـه نا
خـورد. بچـه تـوی بغلـم بـود کـه دویـدم سـمتش. دیـدم تشـنج 
کرده است. آن قدر ترسیده بودم که نمی دانستم باید چه کنم. 
کار خـدا بـود کـه برادرم بـود و فوری او را به بیمارسـتان رسـاند.»
تعریـف می کنـد کـه بعد از آن، سـرگیجه ها و تشـنج ها پشـت هم 
تکـرار می شـد و رفت و آمـد دائـم آن هـا بـه مطب هـا شـروع شـد؛ 
«همه دکترها معتقد بودند مشکل از ضرباتی  است که در زمان 
اسارت به فرق سرش خورده است و حالا کم کم داشت خودش 
را نشـان مـی داد. هیـچ راه درمانـی هـم نبـود. یکـی از دکترهـا به 
من گفت کاری از دسـت هیچ کس سـاخته نیسـت، جز مراقبت 

دائمـی و دسـتورالعمل هایی 
کـه بایـد بلافاصلـه در زمـان 
تشـنج انجـام داد. بـه دکتـر 

گفتـم مـن بچـه نـوزاد دارم؛ گفـت از امـروز فکـر کـن کـه دو تـا 
بچـه داری. مـن بعـد از آن روز تـا پانزده سـال شـب ها خـواب 

درسـتی نداشـتم... »
تعریـف می کند که شـب بالای سـر همسـرش بیدار 
خ بدهـد و او  می مانـده اسـت کـه نکنـد تشـنجی ر
متوجـه نشـود. می گویـد: دکتـر او را از انجـام هـر 
کار سـخت و سـنگینی منـع کـرده بـود. بایـد از هـر 

سـروصدا و دعـوا و فشـار عصبـی دور می مانـد. 
زهـرا خانـم  قبـل از ازدواج، بهیـار مطـب پزشـک 
بـود و از پـس همـه کارهـای مربـوط بـه پرسـتاری 
بر می آمـد. اصلا انـگار آن روزهایـی که جراح زاده، 
مادر پیر و ناتوان خود را برای انجام امور پرستاری 
نـزد خانـم سـلیمی می بـرد، او را بـرای چنیـن شـب 
 و روزهـای سـخت و طاقت فرسـایی انتخـاب 

کرده بود. 

فکر کن از حالا دو تا بچه داری گفتم حالا نوبت ماست


